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  محيطي بررسي اخلاق زيست
 قاعده فلسفي بسيط الحقيقه با پردازش نظريه گايا و

   محمد بيدهندي

  محسن شيراوند

  دهيچك
انسان و طبيعت به يكي از نحوه نگرش به ارتباط بين  ،محيطيهاي زيستبحران وقوعامروزه با 

بدين خاطر بسياري از . محيطي تبديل شده استمسائل در حوزه اخلاق زيست برانگيزترينچالش
در اين . محيطي بيابندهاي خودساخته زيستحلي جامع براي فرارفت از بحراناند راهانديشمندان در تلاش

ي، به دو نحوه نگرش خاص نسبت به اين محيطنوشتار برآنيم ضمن تبيين ابعاد گوناگون اخلاق زيست
 پردازيممي ،كه يكي از نظريات مطرح در علوم تجربي است »نظريه گايا«از سويي به طرح  :موضوع بپردازيم

اي نوين جهت ارائه الهيات عنوان نظريهملاصدرا  به »قاعده بسيط الحقيقه«و از سوي ديگر به بررسي 
اي نوين  با استفاده از قاعده فلسفي تحقق نظريه ،نتايج اين پژوهش ازجمله. محيطي خواهيم پرداختزيست

  . محيطي خواهد بودبسيط الحقيقه در حوزه اخلاق زيست
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  مقدمه
امروزه . يطي استمحبحران زيست ،روستترين مشكلي كه امروزه بشر با آن روبه شايد اساسي

شود، بلكه همگان بر اهميت  داران آن خلاصه نمياهميت طبيعت و محيط زيست صرفاً نزد دوست
ازآنجاكه هستي پيكره واحد . اند واقف ،كند كه طبيعت در زندگي بشر ايفا مي ايو نقش حياتي
انسان بايد  ينبنابرا .گرددآسيب به كل اين پيكره تلقي مي ،گردد، آسيب به هر بخشمحسوب مي

سازد، خود را يك قدم به نابودي  بپذيرد كه هر نوع خدشه و آسيبي كه به طبيعت وارد مي
ذهن هر پرسشگري را به خود مشغول  ،اينجاست كه اين سؤالات و مسائل. كند تر مي نزديك

، محيطي و نقش آن در زندگي خويش آگاهي داردوجود آنكه انسان از بحران زيست با: سازد مي
هاي  باشد؟ جايگاه و نقش انديشه هاي خويش نمي ها و تصميم نظر در طرحچرا درصدد تجديد

محيطي و فلسفه هاي زيست محيطي چگونه است؟ رابطه بحرانهاي زيست بشري در زايش بحران
توان به حل اين بحران از طريق فلسفه اميدوار بود؟ در صورت پاسخ مثبت به اين  چيست؟ آيا مي

  هايي قادر به حل اين بحران خواهد بود؟ ها و ويژگي فلسفه و با چه مؤلفه كدام ،سؤال

  تعريف و اهميت محيط زيست 
 ؛باشدمي» محيط زيست«محيطي، اصطلاح ترين اصطلاحات در حوزه اخلاق زيستيكي از مبهم

ست، بلكه تنها تعريف اين اصطلاح در قوانين بسياري از كشورها با همديگر متفاوت اكه نهطوريهب
عنوان مرجع بپذيرند، هرا ب اند تعريفي جامع كه همگان آنپردازان اين حوزه نيز نتوانستهنظريه

ازجمله مسائلي  ،محدوده و قلمرو آن تا كجاست و بنابراين اينكه محيط زيست چيست. ارائه دهند
ف در تعاريف، پذيرش نظر از اختلاصرف اما. يگانه درباره آن ابراز داشت يتوان تعريفاست كه نمي
    .امري قطعي و پذيرفته است ،اندعقيدهكه همگان در آن هم ايسئلهعنوان مهمحيطي ببحران زيست

 .كنندتعريف مي ،ي نسبتي كه يك موجود با موجود ديگر داردامعنبرخي محيط زيست را به
.  )18، ص1382بنسون، (شود اي از منابع تأكيد ميعنوان مجموعهدر اين باب بر اهميت محيط به

چنان كه آن ؛دهنداي وسيع مورد تعريف قرار ميبرخي ديگر اصطلاح محيط زيست را در گستره
را احاطه كرده  را به يك منطقه محدود يا تمام يك سياره و حتي به فضاي خارجي كه آن آن

  . )5، ص1، ج1381كيس، (كنند اطلاق مي ،است



  محيطي با پردازش نظريه گايا و قاعده فلسفي بسيط الحقيقهبررسي اخلاق زيست 
  

 

79  

بايست دو مؤلفه بنيادين اين مي ،تعاريف داشته باشيم از اين ايبندياگر بخواهيم جمع
و  »انسان و وابستگي به فضاي پيراموني«: يمبگيراشتراك درنظر  هعنوان وجوهتعاريف را ب

با استفاده از تعاريف متفاوتي كه از . »انسان و فضايي كه حيات در آن ساري و جاري است«
  . گرددخوبي مشخص ميهآن در رابطه با انسان بمحيط زيست ارائه داديم، اهميت و نقش والاي 

  محيطي ضرورت اخلاق زيست
خود ضرورت ايجاد نظامي هخودب ،هرچند همه آنچه كه در اهميت و نقش محيط زيست گفته شد

كند، لكن بيان مي ،برداخلاقي را در مواجهه با انواع تهديداتي كه امروزه طبيعت از آن رنج مي
گوي حل اين كه پاسخ ضرورت ايجاد نظامي جامع و روشمند ،اين تهديدات اي ازاشاره به پاره

و بدون نگهداشت  فناوريوري و اامروزه بشر به بركت فن. نمايدمخاطرات باشد را مضاعف مي
اين . به تخريب عميقي در طبيعت همت گماشته است ،هاي حيات خويشبسياري از ضرورت

نگارنده . مييمحدوده اين تخريب توجه نماه مقياس و گردد كه بتهديد هنگامي بهتر درك مي
عملي كه ها و سرعتبرخلاف بسياري از انديشمنداني كه معتقدند انسان با استفاده از اين فناوري

مخالف  ،را به مخاطره انداخته )Bourdeau , 2004 , P.9( »سطح كره زمين« ،باره ايجاد كردهدراين
ر فيزيكي انسان و تكنولوژي انساني از سطح كره زمين بسيار فراتر چه اينكه امروزه شعاع حضو ؛است

محيطي از قبيل از بين رفتن لايه مسائل زيست. باشدوي ميرفته و كرات ديگر نيز شاهد حضور 
 هايرحمياي از بينمونه صرفاً توانرا مي ايوجود گازهاي سمي گلخانه و ازن، گرم شدن كره خاكي

واقعيت آن  .)1، ص1382بنسون، (محيط زيست پيراموني خويش قلمداد كرد  انسان معاصر نسبت به
هاي خدادادي براي همنوع اي كه بشر امروزي با تسلط بر منابع و نعمتاست كه در كنار توسعه

پيشرفتي كه از  ؛1محسوسي در اين زمينه حاصل ننموده است» پيشرفت«خويش كسب نموده، 
هاي المللي تلاشامروزه مجامع بين. گرددحاصل مي» معنويت«و » اخلاق«همراه با » علم«قرابت 

                                                               
معمولاً استعمال اصطلاح . تفاوت عميق ارزشي و محتوايي وجود دارد» پيشرفت«و » هتوسع«بين دو اصطلاح . 1

كه اصطلاح پيشرفت در كنار توجه به مسائل مادي، از بار ارزشي و معنوي توسعه معطوف به امور مادي است؛ درحالي
اين . را نام برد» مدارياخلاق«و » اميد به زندگي«هاي اصطلاح پيشرفت بتوان ترين مؤلفهنياديشايد از ب. بردبهره مي

وجود ادعاي در خدمت بودن علم براي بشر، عملاً زندگي انسان با انواع مخاطرات  درحالي است كه در مفهوم توسعه با
  .شودمدرنيسم است، تهديد مينوين كه ارمغان عصر پست
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در ريودوژانيرو، عقد  م1922در سال » اعلاميه زمين«هايي نظير خود را معطوف به صدور اعلاميه
گيري مانند ها براي تصميمكيوتو يا برگزاري گردهمايي »ايكاهش گازهاي گلخانه«معاهده 

معاهده «يا  م2000در مقر سازمان ملل متحد در سال » ننشست سران جهان و رهبران اديا«
  . )7ص ،1374براون و همكاران، (اند كرده م1993در سال » حفظ تنوع زيستي

غور در مسائل  با استفاده از همه امكاناتي كه با رو پرسش اساسي اين است كه بشرازاين
ناهاي خودساخته بيابد؟ واقعيت تواند مفري از اين تنگآيا مي ،مادي و تكنولوژيك حاصل نموده
بيني انسان شناسي و جهانمحيطي را بايد در معرفتهاي زيستاين است كه ريشه اصلي بحران

محيطي و دستيابي به هاي زيستبنابراين حل بحران )7- 30، ص1380محقق داماد، (جستجو نمود 
ي فكري انسان بايد دنبال كه در دگرديس ،هاي آتشينها و خطابهزندگي پايدار نه در كنفرانس

توان به هاي فراواني با رويكرد ارزش ذاتي طبيعت صورت گرفته كه ميدر اين بين تلاش. گردد
هرچند بذرهاي اوليه اين نظريه در جهت ارزش ذاتي طبيعت صورت . اشاره نمود »نظريه گايا«

  . ن به طبيعت قرار گرفتمندامورد توجه علاقه ،نگرفت، لكن نتايجي كه از اين رهگذر اخذ گرديد

  نظريه گايا
اين . است »گايا«اعتقاد به  ،كندازجمله نظرياتي كه زمين را از ارزش اخلاقي خاصي برخوردار مي

محيطي از در حوزه اخلاق زيست ،باشدمي 1معناي زمينو به )γη(اصطلاح كه در اصل يوناني 
ايشان توجه ما . پرداز اين نظريه دانستجيمز لاولاك را بايد تئوري. اهميت خاصي برخوردار است
ها، نظامي ها و سطح خشكيكند كه آيا ماده زمين، هوا، اقيانوسرا به اين پرسش جلب مي

دهند؟ ايشان به همراه همكارانش براي اين و ارگانيسم زيستي واحدي را تشكيل نميآسا غول
به نظرمان رسيد كه «: گويدباره مينلاولاك خود دراي. دهدشواهد علمي ارائه مي ،نگرفرضيه كل

در نگاه اول جو . كم دماي سطح زمين و تركيب جو را كنترل كندكره زمين قادر بود دستزيست
هاي زنده براي اجراي برخي عمليات لازم، جهت كنترل، نمود كه كل نظامزمين ترفندي مي

اي كشاند كه ماده بندي فرضيهفرمولاين امر ما را به . اندرا ابداع كرده يكي كرده و آنبهدست
آسايند كه قادر است دما، تركيب هوا و ها و سطح زمين اجزاي نظامي غولجاندار، هوا، اقيانوس

                                                               
1. Earth. 
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كره در بهترين حالت خود خاك و مانند آنها را چنان كنترل كند كه براي بقاي زيست PH دريا،
 »دهداحد يا حتي موجودي زنده را نشان ميرسيد كه اين نظام رفتار ارگانيسمي ونظر ميبه. باشد

)Lovelock and Epson, 1975, p.294( است كه زنده محسوب  »كل سياره زمين«عبارتي، اين به
تنها بدين ترتيب، نه. هاي اين موجود زنده هستندو هريك از موجودات، همانند سلول شودمي

اي گونهبر اين محيط نيز بهواسطه زنده بودن، هببلكه ، پذيرندموجودات از محيط سياره خود تأثير مي
عنوان گايا زمين را به. يابددر كل سياره همچنان استمرار  يند حياتاكه فر چنانآن ؛گذارندتأثير مي

كه براثر  را چرخه مواد غذايي حاصل از خاك و سنگوي . ر موجود زنده معرفي نموده استبيك اَ
در اين  .كندبه گردش خون در بدن جانوران تشبيه مي ،افتدن ميها به جرياجويبارها و رودخانه

معرفي مثابه قلب زمين حكم ريه و اقيانوس به ها، جنگل درها در حكم رگرودخانه ،تشبيه
كره زمين . باشندتمام موجودات زنده داراي يك سيستم عصبي مي ،ين نظريهاساس ابر .گردندمي

گويند كه هم از درون كه به آن شبكه مغناطيسي مي ستا اينيز داراي چنين سيستم عصبي
  . يردگمي نيروخود و هم از طريق كيهان دائماً 

 -  يعني گايا - اي آن اما آيا اين نوع ارزيابي از وضعيت كره خاكي زمين همانند نشان اسطوره
مه يدات علمي، آيا هؤموجود فرض  ر؟ بوجود داردتخيلي است يا شواهدي علمي دال بر آن 

  نظر دارند؟دانشمندان روي آن اتفاق

  بررسي و نقد
شناسي توانسته است هاي شيميايي و زيستهرچند فرضيه گايا با استفاده از تعداد محدودي داده

به اثبات شعورمندي و جانداري زمين بپردازد و از اين بابت گامي صحيح و رو به جلو در اخلاق 
وجه داشت كه اين فرضيه هم در حوزه قلمرو و هم در گردد، ولي بايد تتلقي مي محيطيزيست

تواند اين از طرفي لاولاك نمي ،توضيح آنكه. هاي جدي استبعدي داراي آسيبحوزه نگرش تك
احتمال بروز  و نظريه را به ساير كرات تعميم دهد و اين با توجه به حضور انسان در ديگر كرات

مخرب محتمل  اًعطقابزارآلات بسيار پيشرفته و هم با محيطي در كرات ديگر آنفجايع زيست
حدي نرسيده بود كه سفر به كرات  هبشر هنوز ب فناوريدر اواسط قرن بيستم كه . رسدمي نظربه

كسي  چه ،يايي براي بشر تبديل شده بودؤحضور در كرات ديگر به ر ديگر را جشن بگيرد و عملاً
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عمل به خود پوشيده و انسان تولد خويش را در كرات قدر زود جامه يا اينؤكه اين ر كردميفكر 
چنين به خر خويش اينأهاي متال اين است كه آيا بشر كه با پيشرفتؤحال س. ديگر جشن بگيرد

اكنون فكري به حال از هم دنباي ،ها را بر بدنه آن وارد ساختهترين آسيبجان طبيعت افتاده و بزرگ
هاي دوره زمان با انديشهنمايد؟ آيا در قرن شانزدهم و هم »محيطي گاياهاي ديگراخلاق زيست«

اگر بشر به موازات  ،)كه با ظهور فرانسيس بيكن آغازي نو را تجربه نمود(نوزايي حيات فكري غرب 
اكنون مشكلي تحت عنوان هم ،كردمحيطي را نيز چاشني كار مي، اخلاق زيستفناوريپيشرفت در 
هاي كه صد سال پيش كمتر دانشمندي پيشرفتنمود؟ همچنانيمحيطي را تجربه مبحران زيست

كرد، چه تضميني وجود بيني ميمحيطي ناشي از آن را پيشدنياي معاصر و مشكلات زيست فناورانه
تري در هاي مخربفناوريتر و با خويش را در ابعاد وسيع فناوريدارد كه صد سال آينده بشر دامنه 

محيطي مطمئن اخلاق زيستاكنون رش ندهد؟ حال آيا نبايستي از همكره زمين و كرات ديگر گست
يم؟ در يتري را هم براي كره خاكي خويش و هم براي كرات ديگر تجويز نماو با پشتوانه محكم

  . داراي ضعف است ،برداري لاولاك در عين ارزشمندي زيستيواقع اين نمونه
در واقع اثبات شعورمندي . دنبال شود ساحته به اين نظريه بايدنكته ديگر در نگرش تك

اين . هاي محدود و آزمايشگاهي از بخش فيزيكال هستي انجام گرفته استبرداريگايا با نمونه
چه اينكه  ؛داراي ايرادي بنيادين استنيز فرض همراهي همه انديشمندان علوم تجربي ه نظريه ب

ل شده و درنظر نگرفتن اين بخش يعني فيزيك و متافيزيك تشكي ي،هستي از واقعيتي دوساحت
اشتباه قطعاً  ،گيردبسيار عظيم و اساسي در تحقيقاتي كه راجع به تبيين جهان صورت مي

بايست خود مي ،واقع دانشمندي همچون لاولاك كه درصدد تبيين جهان است در. خواهد بود
جهان هم انسان كه چرا(هد راجع به بيماري يك انسان خوارا همانند پزشكي تصور كند كه مي

نظر ايشان در صورتي صائب است كه علاوه بر آگاهي از جنبه . دارو تجويز نمايد) كبير است
او نيز اطلاع داشته ) بعد متافيزيكي( هايفيزيكي فرد، از خلقيات، احساسات و عواطف و انديشه

هايي ز نقصنظر او حتي اگر صحيح هم باشد، ا ،بدون درنظر داشتن بعد روحي افراد ؛ اماباشد
درواقع اين ايراد به همه دانشمندان حوزه علوم تجربي كه خود را جاي خدا . بردرنج مي

  .وارد است ،اندو ابزار علم تجربي را جايگزين وحي كردهنشانده ) امانيسم(
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اين نظريه به . محدودنگري است ،لاولاك بايد بداند بررسي جنبه فيزيكي محض موجودات 
از نظامي بسته و محدود در  -  هايعني تسخير ديگر كهكشان -  گيريلمفرض بسط به سمت عا

اي از واقعيت مرتبه صرفاً ،اشهمه گستردگي وجود اچه اينكه عالم فيزيكال ب ؛بردحصار رنج مي
و بخش بسيار  انديشمند امروزي بايد بداند هستي وجودي دولايه است .)369، ص1391نصر، (است 

الاتي كه در ؤبسياري از سپاسخ . در اختيار دانشمندان است -  »ماده«يعني  - محدودي از آن 
كه بشر قصد ؛ درحاليشوددر حوزه متافيزيك يافت مي ،شودمي مطرحمحيطي حوزه اخلاق زيست

به همه آنها ) م و آدم از قرن شانزدهم تا حالمعيار نقد عالَ(» علم تجربي«و با ابزار  »خود«دارد 
جهان را با اين عينك و بدون نظرداشت موجودي بخواهد ا زماني كه بشر واقع ت در. پاسخ دهد

  .باقي خواهد ماند همچنانمحيطي مشكلات زيست ،تفسير كند خودخارج از دايره قدرت 

  هاي علمي ظهور نظريه گايازمينه
با استفاده از برخي  ،رودشمار ميهداني مطرح و از محققين ناسا بلاولاك كه خود شيمي

در واقع . دهي نمودنظريه گايا را سامان ،قات شيميايي كه از نظر علمي پذيرفته شده بودندتحقي
شناسي بهره برده است كه لاولاك هاي علم شيمي و زيستظريه گايا خود از مقدمات و زمينهن

ايشان برپايه . با استفاده از آنها به نتايجي درخصوص شعورمندي كره زمين دست يافت
زمين ) پايداري خود را حفظ كند آنتواند در شرايطي كه يك نظام مي( ستاتيكرفتارهاي همو

هاي شيميايي است كه ميزان لفهؤبه اين نتيجه رسيد كه كره زمين داراي يك سري شرايط و م
آنها هميشه در حالت پايدار و ثابتي قرار دارد و همين امر شرايط زيست موجودات را فراهم 

 :ارت است ازعب ؛ اين شرايطآوردمي
  ؛ثبات ميزان آمونياك موجود در جو -
 ؛ها سالثبات تركيب گازهاي جوي طي ميليون -

 ؛هامنظم بودن ميزان نمك آب درياها و اقيانوس -

 .ثبات تراكم اكسيژن موجود در جو -

كه خورشيد سردتر از امروز بود، آمونياك  لاولاك معتقد است در اعصار نخست هنگامي
در عصر حاضر لزوم وجود آمونياك متفاوت، اما همان اندازه . داشتيكره زمين را گرم نگه م
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اي كه مقدار بهينه  Aخاك را در حالت نزديك به  PHچراكه ما معتقديم آمونياك، ؛مهم است
زيرا براثر وجود ازت و مواد  ؛آمونياك لازم است. داردنگه مي ،براي فرايندهاي زيستي است

آيد كه مواد وجود ميهزياد اكسيژن، ميل به تركيبي در آنها بگوگردي در هوا و مقدار بسيار 
كنند و اگر هاي تندري چندين تن اسيد نيتريك توليد ميوفانط. اسيدي قوي توليد كنند

ها محيط شد و براي بيشتر ارگانيسمخاك ترش مي ،اي مانند آمونياك وجود نداشتكنندهتنظيم
كه اگر  داندخوبي ميهوي ب .)157، ص1383لاولاك و اپتن، (د آمخصمانه و غير قابل زيستي پديد مي

گرفت خود ميه اي بچنان شتاب فزايندهافت دما آن ،شدفقط يك سال توليد آمونياك مختل مي
دانست كه اگر مخلوطي از همچنين لاولاك نيك مي. گشتكه حيات براي هميشه منقرض مي

 »نظميحداكثر بي«سرانجام به وضعيت  ،ا شوندگازها در سيستمي مانند جو به حال خود ره
دانست كه فرايندهاي حياتي وي مي. دهدهاي ديگري روي نميخواهند رسيد كه در آن واكنش

تمايل زيادي به ممانعت از  ،كنندرسانند و ضايعات توليد ميكه تركيبات غذايي را به مصرف مي
در . ) Lovelock and Margulis, 1974, p.12-22( موازنه شيميايي و در نتيجه كاهش آنتروپي دارند

گيري آنتروپي را آزمون بسيار جامعي براي بررسي وجود حيات در زمين واقع وي اندازه
   .تشخيص داد

گويد كه يكي لاولاك مي. هاي علمي گايا، تنظيم محتواي اكسيژن استزمينهاز ديگر پيش
اهداف وجود مقدار كم اما معين متان در جو،  ديگر از باورهاي ما آن است كه يكي از دلايل و

مقداري از . هوازي در خاك و درياستدر واقع متان محصول تخمير بي. تنظيم اكسيژن است
شود و بدين رسد كه در آنجا به كربن دي اكسيد و آب اكسيده ميمتان به استراتوسفر مي

سپس به ارتفاع بالاتر يونوسفر  آب. شودترتيب به منبع اصلي بخار آب هواي فوقاني تبديل مي
آيد و هيدروژن به فضا اكسيژن فرود مي ؛شودكند و به اكسيژن و هيدروژن فتوليز ميصعود مي

اي از حمل هيدروژن از سطح زمين به لايه استراتوسفر در در واقع توليد متان شيوه. گريزدمي
ين ميانگين دماي سطح همچن. مقادير كافي براي حفظ غلظت اكسيژن در جو تحتاني است

 15-30ها سال در محدوده زمين با وجود افزايش عظيم مقدار تابش خورشيدي طي ميليون
لاولاك (راستي گايا چگونه چنين كاري را كرده است؟ هب. گراد ثابت باقي مانده استدرجه سانتي

  .)158، ص1383و اپتن، 
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زمين «سوي ايده هلب و او را بخود جه مشاهده علمي ديگري كه ذهن كنجكاو لاولاك را ب
ذهن  بارهالي كه دراينؤس. ها بودمنظم بودن شوري آب درياها و اقيانوس ،رهنمون ساخت »زنده

طي اعصار و قرون  زمينهمه فرسايش چرا با وجود اين: لاولاك را به خود مشغول نمود اين بود كه
كه امكان زيست در درياها و حدي باشد هبايست سطح شوري نمك بمي كه در نتيجهمتمادي 
تر از حد اشباع است؟ او با توجه به وجود ين، اما هنوز غلظت نمك بسيار پايها به صفر برسداقيانوس

در واقع بخش . اي كه براي موجودات زنده نياز است، به اين معما پاسخ دادعنوان مادهسولفور به
شود كه به شكل گاز بسيار ياها ريخته مياي از سولفات دراثر شسته شدن خشكي به درون درعمده

اين همان تبيين رايجي بود كه لاولاك را . شودبدبوي سولفيد هيدروژن به خشكي برگردانده مي
فهميده  وي. دهندها بوي مشمئزكننده تخم مرغ گنديده نميويژه آنكه اقيانوسهب ؛كردراضي نمي

. كنندديگري موسوم به دي متيل سولفيد آزاد مي بود كه بسياري از موجودات دريايي گاز سولفوردار
هاي دريايي ايشان ضمن تحقيقات گسترده خويش فهميد كه دي متيل سولفيدي كه توسط جلبك

هاي سولفور را به موجودات ساكن سازد كه بارش آنها يونابرهايي را پديدار مي ،شودتوليد مي
هاي غذايي جريان ،افزايندرخ فرسايش خشكي ميها علاوه بر آنكه بر ناين بارش. رساندخشكي مي

آيد كه همه از اي پديد ميريزند و سرانجام چرخهها به درون دريا ميبيشتري را براي استفاده جلبك
 نتيجه فوق دلايل از استفاده با لاولاك .)57، ص1386قويدل رحيمي،  ؛157- 164همان، ص(برند آن فايده مي

  .است الجثهعظيم موجود اين ادراك و هوشمندي بر دال گايا شيميايي تانفعالا و فعل همه كه گرفت

  اكوفمنيسم
. داران محيط زيست شدطرح نظريه گايا باعث ايجاد موجي از خوشحالي در ميان طرف

داران اين طرف. گرددشناسي ايجاد مياي است كه از پيوند بين فمنيسم و بوماكوفمنيسم نظريه
گردند، مورد ن و زمين هردو دستخوش غارت و دستبردند، برهنه ميجنبش اعتقاد دارند ز

ند كه يرگهايي قرار ميگيرند و در واقع قرباني خشونت جنس خشن انسانتجاوز قرار مي
هاي اينان معتقدند كه همان برداشت. دارند ءآزمندانه و از سر طمع به زن و زمين نگاهي سو

پندارد، درخصوص و آماده هرگونه تجاوز براي مرد مي نادرستي كه زن را همچون موجودي ظريف
 گردددنبال مي ،هاي حريصي كه پنداري جز منافع و مطامع خويش ندارندوسيله انسانهطبيعت ب

)Warren, 1990, p.125-146(. طرح نظريه گايا از سوي جنبش فمنيسم مورد حمايت  ،با اين رويكرد
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مدرنيسم است كه به همه ارمغان عصر پست ،طبيعت به »جنسيتي« در واقع نگرش. قرار گرفت
محيطي در كارولين مرچنت از انديشمندان اخلاق زيست .اي داردچيز نگاه استكباري و ظالمانه

تواند مادري را بكشد، او را بكاود و يا بدن او را تكه تكه كسي به آساني نمي«: گويداي نغز مياشاره
اندازي به آن را اين اشاره مرچنت به گاياست كه هر نوع دست .(Merchant, 1980, p.182) »كند

   .نمايدظلمي آشكار و نابخشودني قلمداد مي
از  ،ها در قبال او دارندجهت احترام به گايا و رعايت حقوقي كه انسان لاولاك ضمن توصيه

تصميماتي كه  بايست از اتخاذدارد كه ميشدت انتقاد كرده و ابراز ميسالاري قرن نوزدهم بهفن
وي همچنين با انتقاد از . يمحذر نماي ،زندگايا آسيب مي به ، فني و اجتماعيفناورانهدر حوزه 

اي كند كه چنين ايدهكيد ميأسازي كرات ديگر تنگرش حريصانه انسان در توجه به زميني
نگرشي  ،فناوريوسيله كاربرد هچه اينكه ساخت خانه دوم براي بشر ب ؛بسيار احمقانه است

  .Lovelock and Margulis, 1974, p.12-21) (گردد حريصانه از ناحيه انسان تلقي مي

  حلارائه راه
آيد كه جيمز ال جدي پيش ميؤحال كه زواياي گوناگون فرضيه گايا بررسي گرديد، اين س

 پاسخي مقنع و درخور براي ،»توصيه اخلاقي به رعايت حقوق گايا«جاي بايست بهلاولاك مي
توان از حضور راستي با كدام پروتكل رسمي يا توصيه اخلاقي ميهپيدا نمايد كه باين سؤال 

آيا منطقي است انسان را از  ،انسان در كرات ديگر جلوگيري نمود؟ به فرض ايجاد چنين مانعي
شك ؟ بياشتبرحذر د ،به ارمغان بياورد ويحضور در كرات ديگر كه شايد بركاتي هم براي 

. محيطي خواهد گذاشتال راهي نوين فراروي انديشندان حوزه اخلاق زيستؤاين دو س پاسخ به
              .ال خواهيم پرداختؤبه بررسي اين دو س ،اي كوتاه اما مفيددر اين بخش با ذكر مقدمه

ي كه بخشي از تباهي محيط زيست امروزي نتيجه آرا و افكار فلسف ما بر آن استاعتقاد 
. انددهي فرهنگ و اخلاقيات مردم زمان خود تأثير بسزايي داشتهانديشمنداني است كه در شكل

محيطي ريشه در تفكرات هاي زيستاي از بحرانكه نپذيريم بخش عمده تا زماني يقينبه
يعني انقلاب صنعتي قرن هجدهم پديد  ،اي دارد كه امانسيم و سپس محصول اين تفكرفلسفي

جامعه انساني، پيشرفت و توسعه خود را . وجود ندارد اين مسئلهي از رهاينجاتي براي  آورده، راه
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عنوان پيشگامان در هب نيز كشورهاي غربي ؛داد قراراي هاي فلسفي و مباني نظريديدگاهبر مبناي 
 توان دورهاين دوره را مي. دنبال كردند آنرشد و توسعه خود را مبتني بر  ،به اين نظريات عمل

منظور توليد هرچه بيشتر ثروت و رفاه براي انسان تعريف نمود استيلا و سلطه انسان بر طبيعت به
 .)21، ص1391، و همكاران عابدي سروستاني(گذاري شده است نام »مدرنيته«كه در اصطلاح فرهنگي 

. ستبوده ابا طبيعت  ويجدايي انسان از طبيعت و حتي دشمني  ،ازجمله پيامدهاي اين پيشرفت
دانست و خود را با غروري براي نيل به مقاصد دنيوي خويش ميانسان مدرنيته، طبيعت را ابزاري 

بايست براي دانست كه ميبرمرد و اربابي ميمثابه اَبود، به فناوريزائدالوصف كه نتيجه قدرت 
ول نوع بنابراين ارزش و جايگاه طبيعت معل .اي فاضله به جراحي طبيعت دست زندايجاد مدينه

زاويه ديد يك فيلسوف سكولار با يك فيلسوف الهي به . نگرشي است كه انسان به هستي دارد
  .كرد آورد كه طبيعت و محيط زيست را درگير خود خواهد مسائلي را با خود به همراه مي ،هستي
باوريم  بر اينما . حل بپردازيمبه ارائه راه يماكنون بتوان ،رسد با اين مقدمه كوتاهنظر ميبه

بسيار  ظرفيتاز  ،حكمت متعاليه كه قواعد و اصول اساسي آن ريشه در دين اسلام داردكه 
طرح قاعده  ،يكي از اين قواعد فلسفي. محيطي برخوردار استهاي زيست بالايي براي حل بحران
حل راه ،اي كه به هستي داردگرايانهاين قاعده فلسفي با نگرش كل. بسيط الحقيقه است

همچون نظريه لاولاك كه گايا را . كند محيطي عرضه ميي را در حوزه مسائل زيستجديد
تنها زمين، بلكه كل كيهان با همه در بينش ملاصدرا نيز نه ،كندموجودي زنده معرفي مي

و در يك كلام است مراتب فيزيكال و متافيزيكال خود از ويژگي حيات، علم و ادراك برخودار 
موجودي  ؛گوي استطبيعت صدرايي موجودي تسبيح. گرددمعرفي مي »هكيهان زند«عنوان به

  : اي از ذكرگويي باز نايستاده است خويش لحظه ،كه با علم به خالق
  .)44اسرا، ( »...و ان من شيء الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم « -
  .)41نور، ( »كل قد علم صلاته و تسبيحه« -
  .)6الرحمن، ( »نوالنجم و الشجر يسجدا« -

ناميده شود، از مسائلي  »پنداريجانهمه«چنين رويكردي به طبيعت كه شايسته است 
 ؛محيطي را با گستره نويني آشنا سازدتواند شعاع انديشه انديشمندان اخلاق زيست است كه مي

ه بر نحو ،رويكردي كه علاوه بر تأثيرگذاري طبيعت بر اخلاقيات، عواطف، فكر و خيال آدمي
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محيطي همانند ساير در اين صورت علم زيست. كند خاص مواجهه انسان با طبيعت تأكيد مي
عنوان چراكه در اين صورت به جهان آفرينش به ؛گرددعلوم تجربي از ساماني الهي برخوردار مي

را خلقت الهي دانسته كه انسان مأمور  شود، بلكه آن ادراك نگريسته نمي بدونموجودي مرده و 
رحم كه درصدد كسب منافع و مطامع مادي نه چونان موجودي بي ،است آنئول حفظ و مس

ملاصدرا با آگاهي كامل از نگرش خاص ديني به  .)108، ص1386جوادي آملي، (باشد  خويش مي
را  كند ضمن حفظ اين خصائص قرآني در فلسفه خويش، آن طبيعت و محيط زيست، تلاش مي

  . خته سازدبا بياني عقلي و استدلالي آمي

 هاي آنقاعده بسيط الحقيقه و ويژگي
برمبناي اين . است »بسيط الحقيقه«قاعده  ،يكي از قواعد و مفاهيم بنيادين در حكمت متعاليه

جامع جميع كمالات و وجود همه موجودات مادون  ،هر موجودي كه بسيط الحقيقه باشد ،قاعده
لحاظ رتبي از شرافت و تعالي به روازايناست؛ جايگاه اصلي اين قاعده در بحث توحيد . است

صدرالمتألهين اين قاعده را ازجمله مباحث پيچيده در . خاصي نزد اهل معرفت برخوردار است
علوم الهي دانسته كه درك آن جز براي كساني كه پروردگار آنان را از سرچشمه علم و حكمت 

كه ملاصدرا در ابداع اين قاعده به بدين خاطر است . بسي دشوار و بلكه بعيد است ،سيراب كرده
 ،1981صدرالدين شيرازي، (يدات خداوند براي خويش لحاظ نموده است را از تأي خود باليده و آن

در باب پيچيدگي و البته شرافت و منزلت اين قاعده، ملاصدرا عبارات فراواني را  .)135ص ،2ج
ين باب، طريق ويژه عرشي بيان شده توسط ما در ا«: فرمايدمي اينكهازجمله  است؛ متذكر شده

اين امري «: يا اينكه ؛)57، ص8همان، ج( »... كس پيش از من به آن متفطن نشده استكه هيچ
يابم كه كس را بر روي زمين نميهيچ. انديشي در آن دقيق استبسيار پيچيده است كه راه ژرف
 الهياتاي فصل دوازدهم از همچنين در ابتد. )575همان، ص( »دانش درستي بدان داشته باشد

ل غامض الهي است كه ادراك آن جز براي كساني كه اين از مسائ«: استآمده  ني الاخصعبالم
م است اما برهان بر آن قائ ؛دشوار است ،ستخداوند از جانب خود به آنان دانش و حكمت داده ا

   .)42ص، 1386خورسنديان،  ؛110همان، ص( »... اي همه اشياستكه هر بسيط الحقيقه
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محيطي و ارتباط آن با قاعده بسيط الحقيقه ت بررسي و تبيين مبحث اطلاق زيستجه
، شك با پردازش اين دو ساحتبي. بايست به دو ساحت اساسي اين قاعده توجه داشتمي

  . گيري روشن خواهد شدمحيطي به نحو چشمارتباط اين قاعده با اخلاق زيست

  ط الحقيقهدو ساحت متفاوت در قاعده بسي

   ساحت كثرت در وحدت. يك
در رتبه خود، وجود و كمالات همه ) واجب الوجود(اين ساحت بدان معناست كه بسيط الحقيقه 

چون خداوند علت  ،توضيح اينكه ؛)733و718ص ،1378نوري، (اشيا را به نحو اعلي و اشرف  داراست 
اند و به تعبيري همه از او گرفته ست و ديگر اشيا وجود و كمالات وجودي خود راوجود همه اشيا

تعالي از چنين كمالاتي  رو تا واجبازاين ،تعالي هستند موجودات عين فقر و نياز به واجب
از  .)116، ص6، ج1981صدرالدين شيرازي، (ديگر اعطا كند  يتواند آنها را به اشيابرخوردار نباشد، نمي

چه اينكه  ؛گرددحت نيز بسيار مهم تلقي ميدر همين سا »منها ءليست بشي و«طرف ديگر معناي 
چون ماهيات، نقايص و مرتبه خاص موجودات ناشي از حد، ضعف و فقر وجودي آنهاست، اين امور 

وجود محض بوده و  ،زيرا بسيط الحقيقه كه همان واجب بالذات است ؛در بسيط الحقيقه راه ندارند
ملاصدرا خود  .)5، ص1376درس زنوزي، م(تابد وجود محض هيچ حد، ماهيت و نقصي را برنمي

 »و هو كل الاشياء في مقام بطونه و لكن بالجهات الكماليه لا الحدود الماهويه«: گويدباره ميدراين
بنابراين بسيط الحقيقه در ساحت كثرت در وحدت، وجود و . )169، ص1364، صدرالدين شيرازي(

درجه بالاتر و البته با وحدت و بساطت  كمالات وجودي ديگر موجودات را با شدت بيشتر و در
 يبسيط الحقيقه با اشيا رو؛ ازاينولي در مرتبه آنها نبوده و از ماهيات آنها نيز مبراست ،داراست

  . )9ص ،1389شريف، (آيند شمار نميهالوجود بديگر مساوي نيست و آن اشيا نيز واجب
   ساحت وحدت در كثرت .دو

بايد  ،رسي قاعده بسيط الحقيقه در ساحت وحدت در كثرت بپردازيماجمال به برهاگر بخواهيم ب
و عين رازاين ؛گفت مراد آن است كه بسيط الحقيقه در متن مراتب مختلف هستي حاضر است

يك از اما ازآنجاكه هيچ. است) اي بالاترنه فقط در رتبه(گر اشيا در همان مراتب خودشان دي
شود يك از آنها مساوي شمرده نميبا هيچ ،رتبه دانستي همتعال توان با واجبموجودات را نمي



  1394ستان بهار و تاب، 33 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

90  

لازم است جهت تنقيح اين ساحت از وجود متذكر شويم كه ساحت وحدت در  .)10همان، ص(
با اين وصف بايد گفت . گرددكثرت از مباحث بسيار ظريف در عرفان اسلامي نيز محسوب مي

عينيت «توان به است كه از آن جمله ميكه اين مبحث نيز خود از شقوق متفاوتي برخوردار 
عبارت  هب. اشاره نمود »عينيت ظهور بسيط الحقيقه با اشيا«و نيز  »خود بسيط الحقيقه با اشيا

  : ساحت وحدت در كثرت داراي دو شق متفاوت است ،ديگر
  عينيت بسيط الحقيقه با اشيا . 1

در همان مراتب (يقه عين همه اشيا مراد آن است كه بسيط الحق ،در بررسي اين مرتبه از وجود
و از طرفي به نفي يگانگي و يكي دانستن  ،)كل الاشياء ةبسيطه الحقيق(شود دانسته مي) خاص خود

عينيت خود بسيط  ،عبارت ديگر هب. )منها ءليس بشي و(شود موجودات با بسيط الحقيقه اذعان مي
. نسبت به مراتب مختلف هستي است الحقيقه با اشيا در واقع احاطه و حضور بسيط الحقيقه

: گويدچنين مي فتوحاتعربي در در اين رابطه از قول ابن ،ملاصدرا كه از قائلين به اين قول است
 »في الظهور ما هو عين الاشياء في ذواتها سبحانه و تعالي بل هو هو و الاشياء اشياء ءفهو عين كل شي«
اي اين بسيط الحقيقه از طرفي هم اشيا را در همان رتبهبنابر .)337، ص2، ج1981صدرالدين شيرازي، (

 ،اي كه هستندو از طرفي عين اشيا در همان رتبه ،عين آنهاست روازاينواجد بوده و  ،كه هستند
 رو؛ ازايننه ذاتش ،زيرا عينيتش با اشيا مربوط به مقام ظهور بسيط الحقيقه است ؛گرددتلقي نمي

اما ازآنجاكه ظهور هر چيزي از جهتي . بلكه ظهورش عين آنهاستذات او عين ذات اشيا نيست، 
ر صدرا به اين اكتفا نكرده و مانند بسياري از عرفا ب ،)اتحاد ظاهر و مظهر(عين خود آن چيز است 

 ءرتبگي شيتأكيد كرده و او را عين اشيا دانسته و از طرفي هم حضور خود بسيط الحقيقه در اشيا
در برخي عبارات وي به قاعده  »هو كل الاشياء و ليست هو الاشياء« تعبير. ستبا واجب را نفي كرده ا

از طرف ديگر خود بسيط الحقيقه در مراتب وجود حضور داشته و . بسيط الحقيقه اشاره دارد
منظور اشيا در  ،»هو كل الاشياء«: گويدبدين ترتيب وقتي ملاصدرا مي. صحبت از ظهور او نيست
اما  ،باشدخود بسيط الحقيقه، عين خود اشيا مي ،نتيجه اينكه .هستند همان مراتب خاص خود

توان در رتبه بسيط موجوادت را نمي ،ماهيت فاعل احاطي است ،چون ماهيت حق با موجودات
  . )11، ص1389شريف، ( الحقيقه حاضر دانست
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  عينيت ظهور بسيط الحقيقه با اشيا. 2
ت كه تنها ظهور واجب تعالي عين اشيا و حاضر در تمامي طور خلاصه بيانگر آن اسهاين ديدگاه ب

هرچند بين . گرددشود و عينيت خود بسيط الحقيقه با اشيا نفي ميمراتب موجودات دانسته مي
اعتبار ه ب(يعني عينيت ظهور بسيط الحقيقه با اشيا و عينيت خود بسيط الحقيقه  - اين دو شق 

عنوان وجه مشترك در اين دو هآنچه ب اماگردد، افت ميهايي اساسي يتفاوت -  با اشيا) ذات آن
  . است »منها ءبسيط الحقيقه كل الاشياء و ليست بشي«، تجلي قاعده شودساحت يافت مي

چنين نتيجه گرفت توان اينمي ،با توجه به مطالبي كه در ساحت وحدت در كثرت گفته شد
وجود همه مراتب و  - ا دوم مذكور شق اول يخواه در  - ) بسيط الحقيقه(كه واجب الوجود 

 وجود هر موجودي در همان مرتبه معين خود، از آنِ در واقع. موجودات هستي را فراگرفته است
 با حال،با اين . شودظهور آن وجود واحد محسوب مي ،بسيط الحقيقه است و خود آن موجود

رتبه يك همبا هيچدر همه مراتب هستي و عينيت با وجودات،  ،حضور بسيط الحقيقه وجود
 . جايي است كه كل هستي را پر نموده استدر واقع حضور بسيط الحقيقه حضوري همه. نيست

توان به مدعاي نخست اين پژوهش تنها ميحال كه تفصيل اين قاعده از نظر گذرانده شد، نه
ه ادعاي محيطي است دست يافت، بلكه بكه ارتباط تنگاتنگ قاعده بسيط الحقيقه و اخلاق زيست

  .محيطي فلسفي نائل گرديدنظر بديع ملاصدرا در ارائه انگاره زيست ييعني احصا ،دوم

  ملاصدرا محيطيزيست اخلاق نظريه طرح
. اسـت  وجـودي  و موجـود  هـر  كمـال  و تمـام  خداوند ،الحقيقه بسيط قاعده مطابق كه شد دانسته
 يـك هـيچ  اما ،)الاشياء كل لحقيقها بسيط( اشياست كل ،خويش وجودي وحدانيت و بساطت با خداوند

 طـرح  بـراي  دسـتاويزي  كـه  زيربنايي مباحث از يكي شايد .)منها بشيء ليست و( نيست نيز آنها از
 لهئمس ـ بـه  توجـه  ،شـده  محيطـي زيسـت  اخلاق حوزه در الحقيقه بسيط قاعده نظريه كاربست

 الاراده، فتكثـر  عن هي و القدره نع العلم يتميز الثانيه ةالمرتب في و«. است »آن صفات با وجود عينيت«

 علـي  تطلق صفات، من ذلك غير و ةالقدر و العلم و ةفالحيو...  مظاهرها و الاسماء تتكثر بتكثرها و الصفات

  .)231، ص1380 آشتياني،( »الذات تلك
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 را) طبيعت عالم( هستي نزول قوس و داده ارائه هستي از كه خاصي تفسير با ملاصدرا 
 هرچند. دهدمي ارائه بالفعلي كمالات هستي مراتب همه براي ،دانسته صعود قوس ترجمان

 اوست، فلسفه خاص كه تفسيري با ، اماشده متمركز هستي صعود قوس به ملاصدرا تأكيد تمام
 بلكه ،است نداشته شهادت عالم و طبيعت به نگاهي هيچ او شود مدعي ندارد حق كسهيچ

 مفهوم ملاصدرا واقع در. است نموده قلمداد ملكوت المع دارنهآي را طبيعت عالم او ،برعكس
 علم، همچون كمالاتي مراتب اين همه براي و داده تسري وجودي مراتب جميع در را »وجود«

 اشياست همه در ساري ذات، نفس حسبهب الهيه هويت. گيردمي درنظر را حيات و قدرت ادراك،
 خاصه وجودات ،شودمي افاضه حق از چهآن ،است برقرار موجودات بين عليت رابطه چون و
 ذات در كه »وجودي كمالات همه« بنابراين. پوچ و ارزشبي موجوداتي نه ،است) الهي تجليات(

 فلسفي هايآموزه مطابق همچنين. است كرده پر را هستي سراسر ،شودمي يافت تعاليباري
) وجودي كمالات و لوازم و بعتوا( عساكرش با همراه وجود اين ،باشد »وجود« هركجا ملاصدرا،

 و توابع همراه به هستي از معيني مرتبه و وجود از خاص اينحوه چيزي هر براي بنابراين. آيدمي
 بر كيدتأ شود،مي يافت فراوان متعاليه حكمت در كه عبارات اين قرينه. است صفات از لوازمش
 موجودات و هاانسان تنهانه شد مدعي توانمي ديگر عبارت هب. است صفات با وجود عينيت

 علم، از خويش مراتب همه در) جمادات و گياهان حيوانات،( طبيعت بلكه ،)ملائكه( متافيزيكي
 واجب ذات تجلي ،ذيل تا صدر از طبيعت مراتب همه اينكه چه ند؛برخوردار قدرت و حيات ادراك،
 محيطيزيست اخلاق و يقهالحق بسيط قاعده بين ارتباط ،وصف اين با. گردندمي تلقي الوجود
 كه است مترقي قاعده اين براساس و فلسفي رويكرد اين در. كندمي تجربه را تريمستقيم پيوند

 عنوان يك تحت هستي موجودات همه بلكه است، برخوردار اخلاقي كرامت و ارزش از انسان تنهانه
 نامبه واحدي گونه به وجودي هايگونه همه ديگر عبارت به. جانداران: گيرندمي قرار

 اخلاق نظريه مميزات و مشخصات همه كنار در گفت بتوان شايد. گردندمبدل مي »جانداران«
 ،كندمي برجسته را قاعده اين كه شاخصي ،است الحقيقه بسيط قاعده بر مترتب كه محيطيزيست
 نبات يوان،ح از اعم - كيهان كل حيات، وجودي كمال يعبارتهب. است» حيات« وجودي كمال

 ءجزءجز كه چنانآن است؛ كرده معرفي خاصي اخلاقي منزلت و ذاتي ارزش داراي را - جماد و
  . هستند حيات داراي جمادات حتي هستي
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اين شناسي نيز به بنابراين اين امر حقيقتي انكارناشدني است كه نظريه گايا در حوزه انسان
، هيچ معبري براي نگرش طولي بشر به گستره عرضي طبيعت را بررسي كرده جهت كه صرفاً

قلمرو قاعده صدرايي هم شامل كل  ،در طرف مقابل. كندمحيطي باز نميسمت الهيات زيست
طبيعت را  يدو ساحت طبيعت و ماوراهر هاست و هم يعني گايا و ديگر كرات و كهكشان ،هستي

هايي كه به نظريه شود ضعفعبارت ديگر دامنه فراگيري اين قاعده باعث مي هب. گيرددرنظر مي
خاطر اثبات شعورمندي كل از طرف ديگر به. به قاعده بسيط الحقيقه وارد نشود ،گايا وارد است

 . شمولي استمحيطي موردنظر آن داراي وجه جهاناخلاق زيست -  گايا نه صرفاً - كيهان 
  ببيني جنبش جسم جهان تا    باش تا خورشيد حشر آيد عيان

  انـگويند روزان و شببا تو مي      هانـــم در نــله ذرات عالـجم
  ا خامشيمـبا شما نامحرمان م      مـما سميعيم و بصيريم و هشي
  محرم جان جمادان كي شويد    رويدچون شما سوي جمادي مي

  دـبشنويم ـعال يل اجزاــغلغ      هان جان رويدـاز جمادي در ج
  دتـايـبها برلـويه تأـوسـوس      دتـمادات آيـح جـفاش تسبي

       )387ص ،1386 مولوي،(

   نتيجه
به دو دليل موفقيت  ؛ اماداراي اهميت است ،نظريه گايا از آن جهت كه به شعورمندي زمين پرداخته

دليل توجه صرف به حوزه فيزيكال جهان و عدم توجه به حوزه هيكي ب: است ي كسب نمودهاندك
توانست با نظرداشت حوزه طبيعت را كه مي هاي قدسيجنبه متافيزيكال، كه با اين كار عملاً

 عملاً ،دليل نگرش عرضي به جهانهب اينكه، ديگر ؛از دست داده است ،متافيزيكال عايد خود كند
قاعده  ،در مقابل. قطع و انسان را در زمين نگه داشته استرا طبيعت  يارتباط انسان با عالم ماورا

بلكه با  كند،هاي خود لحاظ ميدو بعد هستي را در تحليلتنها هر بسيط الحقيقه با تبييني جامع نه
كند كه هيچ چيزي ارتباط انسان با عالم ملكوت را برقرار كرده و ثابت مي ،نگرش طولي به جهان

جاي به »خلقت«كيد بر بعد أت ،نكته مهم در پردازش اين اصل فلسفي. باشداز خدا جدا نمي
چنان كه در نظريه گايا وجود داشت، به ه هستي آنچه اينكه نگرش طبيعي ب ؛است »طبيعت«

در واقع ما با استفاده از قاعده بسيط . انجامدنوعي گسست جهان از علت فاعلي و علت غايي مي
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محيطي را ملهم از الهيات وجهي قدسي از طبيعت را به نمايش گذاشته و اخلاقي زيست ،الحقيقه
  . محيطي را براي انديشمندان به ارمغان خواهد آوردامري كه موجبات الهيات زيست ؛ايمدانسته
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